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روزنگاشت جشنواره سی وششم فیلم فجر )۴(
  قهرمان مردنی ست،

 اندیشه را دریاب

۱- امیر
کارگردان و فیلم نامه: نیما اقلیما

بازیگران: میلاد کی مرام و سحر دولتشاهی. 

امیر درگیر مشــکلات افراد پیرامون خود اســت و 
شاهد فروپاشی تدریجی آنهاست.  فیلم «امیر»، فاقد 
داســتان خطی متعارف اســت و از چند خرده روایت 
مستقل تشکیل شــده که محور همه آنها امیر است. 
امیــر، ســکوت ناظر به فروپاشــی محیط اســت.  از 
ایــن منظر، امیر، اولیــن فیلم غیرمتعارف جشــنواره 
سی وششم تا امروز اســت. قاب بندی پلان های فیلم 
نوآورانه با گونــه ای زیباشناســی گرافیکی، جذابیت 
خاصی به روایت ها و به خود فیلم داده اســت. بازی 
با ســکوت، افکت های صوتــی، نورپــردازی، زوایای 
دوربین و نحوه صداگــذاری ابتکاری، در فیلم امیر به 
شخصیت تبدیل شــده اســت.  امیر نمادی از انسان 
افســرده و رو به فروپاشی معاصر اســت؛ بدون ادا و 
شــعار و تمرین خوبی ا ســت در فرم بیانی برآمده از 
«زیباشناســی زشتی».  آســیب بزرگ فیلم که فضای 
آن را تخریــب می کند، حضور بی دلیل یک ســرایدار 
اســت با لهجه محلی که سخنان سطحی، ابلهانه و 
مضحک بیــان می کند. درصورتی که ســاخت چنین 
فضای زیبایی با چنین شــخصیتی که ویژه سریال های 
عامه پســند تلویزیون است در تضاد آشکار است که یا 
باید حذف شــود یا بهترین و حکیمانه ترین جملات را 
در نقاط عطف فیلم باید از دهان او شنید که متأسفانه 
چنین نشده.  شاید در تدوین نهایی با حذف این کاراکتر 
نامناســب، فیلم «امیر» ســاختار دقیق و غیرمتعارف 
خود را بهتر نشــان دهد و از تخریب فضای زیبایی که 
خلق کــرده جلوگیری کند.  بازی میلاد کی مرام با این 
فیلم ارتقا یافته، به ویژه در بازی سکوت ها که از جنس 

بازی های دشوار است، موفق بوده. 

۲- خجالت نکش
کارگردان: رضا مقصودی

داســتان فیلــم، در ژانــر کمــدی، در مــورد دو 
تصمیم متضاد پدر خانواده اســت، در بچه دارنشدن 
و بچه دارشــدن؛ با تصمیم هیئــت دولت در دهه ۶۰ 
که مخالف فرزندآوری  اســت، خــود را عقیم می کند 
تا به پیشــرفت مملکت کمک کنــد و در دهه ۸۰ که 
مسئولان خواهان فرزندآوری بیشترند، خود را از حالت 
عقیمی خارج می کند تا به پیشــرفت مملکت کمک 
کند، اما با اتفاقات خنده داری مواجه می شــود.  فیلم، 
لحظه های کمیک خوبی خلق کــرده، به ویژه با بازی 
خوب شــبنم مقدمی و احمــد مهران فر.  اما فیلم به 
آســیب جدی ضعف در «ریتم روایت» دچار اســت 
(ضعف اساسی ســینمای ایران)؛ ضعفی که برآمده 
از دو ضعف دیگر اســت؛ یکی ضعــف در فیلم نامه 
که فاقــد خرده روایت هــا و جزئیات جذاب اســت و 
دیگــری ضعــف در اجــرا و کارگردانی ا ســت که در 
پلان های بی دلیل طولانی یــا تدوین ضعیف، خود را 

نشان می دهد.   

۳- به وقت شام
کارگردان و فیلم نامه نویس: ابراهیم حاتمی کیا

داســتان فیلم درباره خلبان های ایرانی  اســت که 
برای مقابله با داعش به ســوریه اعزام می شــوند. با 
آنها درگیر شــده، می کشند، کشــته می دهند و کشته 
می شــوند.  فیلم «به وقت شــام» در ادامه فیلم های 
حاتمی کیا، تــداوم ارزش گرایی ایدئولوژیک اوســت، 
این بار در فراسوی مرزها.  فیلم با تروکاژهای صحنه ای، 
میدانــی و کامپیوتری، جذابیت هــای بصری آفریده و 
در حوزه ســینمای تجاری عامه پســند قصه گو، فیلم 
موفقی خواهد بود، ولی بــه دلیل تئولوژیک بودنش، 
فاقد زیبایی شناســی هنری  است و اثر هنری محسوب 
نمی شــود.  در این فیلــم که برای اولین بــار قهرمان 
حاتمی کیــا می میــرد، مخاطــب شــاهد تجربه ای 
دوگانه اســت، هم نوعی مدنیــتِ غیرایدئولوژیک را 
تجربه می کند (مرگ قهرمــان و قهرمان گرایی)، هم 
فقدان نقــادی در ذهن تئولوژیک اندیــش کاراکترها 
و روایت هــا را مشــاهده می کنــد، زیــرا به خوبــی 
می بینــد کــه همــه طرف هــای درگیــر می گویند:

 «خدا با ماست». 

جشنواره سى وششم

نقدی بر فیلم «به وقت شام»حاتمی کیا
موج مُرده

علی فرهمند: قرار اســت خلبان جوان را - با بازی  �
«بابک حمیدیان»- سر ببرند، اما ناگهان آقای کارگردان 
متوجــه می شــود که با حــذف او، قصــه نیمه تمام 
می مانــد و بی آنکــه صحنــه سَــربُری را در مونتــاژ 
دربیاورنــد، خلبان زنده می ماند، اما برای زهرچشــم 
هم که شده، یک شــب تا صبح آویزانش می کنند به 
چرخ هواپیما. آزاد که می شــود، بی رمق است و حتی 
در لحظه ای پهنِ زمین می شــود، اما - نگران نباشید- 
چندثانیه بعد او در حال هدایت یکی از ســخت ترین

 «ایلیوشین»هاست. 
از این مسائل خنده دار - که صرفا جنبه ژورنالیستی 
در فیلم دارند و نه دارای بار دراماتیکند و نه سینمایی- 
چشم پوشــی می کنیم، اما دقیقه هایی بعد، به علت 
این حجم از نابخردی منطق داســتانی، عصبانی تر از 
پیش شــده ایم: آقای خلبانِ رو به موت بعد از اینکه 
یک گلوله به تنــش اصابت می کند و منطق می گوید 
که در چندثانیــه از جهان آمریکایی/ هندی فیلم رفع 
زحمت کند، تازه دست به کار می شود به قصد عملیات 
ژان گولر و از قفس آدم های اسیر بالا می پرد و چترهای 
نجات را به سرعت به قفس ها متصل می کند و تدوین 
هم مدام به نمایش چهره رنگ پریده اش راه می دهد 
- که مثلا ایشــان درد دارند از سرِ گلوله- و وقتی جان 
تمام آدم ها را نجات داد، تازه یادش می افتد که انگار 
نمی بایســت این قدر ورجه وورجه می کــرده و وقتی 
پدرش به ســمت او دست یاری دراز می کند، او دست 
پدر را پس می زند که هواپیما را - با صبر و حوصله- 
منفجر کند و موســیقی جان سوزِ گوش خراشِ «کارن 
همایون فر» هــم - به هر بدبختی- در تلاش اســت 
که خلبــان جوان - کاپیتان رســتمی- قهرمان از آب 
درآید. ســؤال این اســت که بعد از دیدن این عملیات 
آکروبــات از چنین فردی نزار و تیرخورده، نمی شــود 
هواپیما در آسمان - و دســت در دستِ پدر- منفجر 
شود و آقای کاپیتان، زنده زنده قهرمان شود؟ این نقطه 
اوج و بخــش پایانی فیلم «به وقت شــام» -آخرین 
ساخته «ابراهیم حاتمی کیا»- است؛ فیلمی شعاری، 
بی منطــق و تکنیک نمــا.  فیلم نامه «به وقت شــام» 
ایرادات عمده ای دارد. اولین اشکال متن این است که 
به ذهنیت تماشاگر نسبت به آنچه در سوریه از سوی 
نیروهــای داعش اتفاق افتاده تکیــه می کند و ناتوان 
اســت از خلق جهانی دراماتیک. نه مکان را معرفی 
می کند و نــه از علت جنگ می گوید؛ بی آنکه توضیح 
دهد دعوا ســرِ چیست، با قمه و موشــک و تیربار به 

استقبال دعوا می رود.  
فارغ از متن تأســف انگیز و فرموله شده «به وقت 
شــام» - که بدون توجــه به عناصر مهم داســتانی 
از قبیل شــخصیت پردازی، فضاســازی، پرداخت به 
موقعیــت، تبیین پیش داســتان و خلق شــخصیت و 
روابط، تنها دغدغه اش حفظ فرمول های زمانی «سید 
فیلد» است- فیلم از داشتن یک زاویه دید درست رنج 
می برد و یک جاهایی اصلا زاویه دیدش می شود نگاه 
دشمن. مثال: صحنه ای که آن داعشی ریش حنایی - 
که شبیه آدم بدهای انیمیشــن های کودک و نوجوان 
ایرانی اســت- در نمایی آهســته - و با زاویه ای رو به 
بالا- ســر از تن شــیخ جدا می کند و سرِ شیخِ داعشی 
بر زمین می افتد. این نما - ناخواسته البته- تقدس گرا 
و دلسوزانه است یا صحنه اقدام به خودکشی خلبانِ 
زن و نمایــی نزدیک که از اشــک تمســاحش گرفته 
شده، قرار اســت مخاطب را درگیر عواطف یک بیمارِ 
قاتل کند؟ قطعا رویکرد فیلم نسبت به دشمن چنین 
نیست که اگر «به وقت شام» با رویکردی ضدشعاری، 
ترسیم وضعیت می کرد، داعشی ها این قدر ژورنالیستی 
و کاریکاتــوری در فیلم دیده نمی شــدند. خلبانِ زنِ 
متال بــاز که گویی از دلِ مســتند «شــوک» تلویزیون 
بیــرون آمده بود و باقی نیز - چــه در ظاهر و چه در 
باطن- دســت کمی از «زامبی»ها نداشــتند. پس اگر 
رویکرد فیلم ساز نسبت به دشمن این قدر بدوی است 
که به جای پرداخت به رفتار ضداســلامی داعشی ها، 
چهره هایشــان را بدریخــت کــرده- نمای ســوزناکِ 
کلوزآپِ زن یا نمای آهســته ســربریدن شیخ داعشی 
نشــان دهنده بی حواســی - و نه بی خبری- فیلم ساز 
بوده. بی تردید اگر تقطیع هــای تدوین، فیلم برداری با 
«هِلی کَم» و ســایر بســتگان و چند افکتِ ازمُدافتاده 
در فیلم وجود نداشــت، «به وقت شــام» از نخستین 
دقیقه هایش قابل دیدن نبود و چه حیف از هدررفتن 
این ایــده جذاب و چه خوب بود اگــر آقای کارگردان 
می توانســت بار دیگر به «دیده بان»، بــه «مهاجر» یا 

حتی به «روبان قرمز» بازگردد. 

در بوته نقد
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سودابه احمدي: مهم ترین وجه تمایز «سوءتفاهم» که باعث قدرت نمایي 
فیلم در فیلم برداري، طراحي صحنه و به خصوص بازي هاي فیلم شــده 
است، فیلم نامه آن است. متن فیلم نامه «سوءتفاهم»، در متن خود فیلم، 
مکرر به رخ تماشاگر کشــیده مي شود و او را در شرایط متني- و فرامتني، 
روایــت - و فراروایت دچار تعلیــق و ایهام مي کند. تــا آنجا که حتي در 
متن بازجویي نهایي فیلم وقتي از دســتیار کارگردان، پرسیده مي شود که 
فیلم نامه را چه کسي نوشته است و او کارگردان را متخصص نوشتارهاي 
مبهــم معرفي مي      کنــد، بازجو از موقعیت خودِ دســتیار نســبت به متن 
پرســش مي کند که کجاي متن قرار دارد؟ درون متن؟ بیرون متن؟... و او 
سردرگم از حضوري سخن مي گوید که معلوم نیست، فیزیکِ حضور است 
یا متافیزیکِ حضور؟ (به بازجو پاســخ مي دهد: که فعلا در محضر شــما 
هستم، شــما اگر فهمیدید واقعا کجا هستم، مرا هم در جریان بگذارید... 
به روایت دریدا) وجه شــاخص دیگر فیلم نامه، دوگانه پردازي هاي «بازي 
– جــدي»، «فیلم- واقعیت» و «مجاز- حقیقت» اســت. این دوگانه هاي 
مفهومي کاملا در قالب عناصر داســتاني پرداخته شــده است. شخصیت 
اصلــي فیلم، میــان دو وجه «رئیس گروگان گیري»، تــا «کارگردان فیلم» 
که ســناریوي آن را خود نوشــته اســت، ســرگردان اســت، گویي وجوه 
دوگانه انگاري جهــان معاصر، از ذهنیت و درون ناســازگار و دوقطبي او 

برآمده است.
این بلاتکلیفي و تعلیق به دســتیار او نیز سرایت کرده است و گویا خود 
نمي داند جریان گروگان گیري را پیش مي برد یا سکانس هاي فیلم را. همین 
شخصیت وقتي دســتیار زن، درباره وظیفه اصلي اش از او پرسش مي کند 
که مگر وظیفه من دســتیار دوم کارگردان نیســت؟ به او تشر مي زند که او 
فقــط یک «بپاي» گروگان اســت، چرا خود را گم کرده و دچار توهم شــده 
است یا جوان قهرمان فیلم که «سم» واقعي در درون جسم او تزریق شده 
اســت، اما بوي سم را از قوطي ســم تقلبي در فیلم استشمام مي کند... یا 
دختر گروگان گرفته شــده که به او تذکر داده مي شــود که همه چیز بازي در 
یک فیلم نامه اســت و فیلم نامه گونه اي نوشته شده که او در فهم جدي و 
بازي دچار مغالطه شود، اما چون از واقعیت زندگي اش چیزي جز صورتي 
در برابر دیدگان تصویرگر دوربین ها باقي نمانده اســت، در ادامه مســیر از 
تشــخیص «بازي» یا واقعیت، درمي ماند. (یک بار از جواني که متذکر بازي 
شــده اســت، مي پرســد که چه کند و یک بار از عوامل فیلم که در برابرش 

صف کشیده اند).
وجه مفهومي دیگري که در فیلم نامه با مدد عناصر دراماتیک به خوبي 
پرداخته شده است تا تعلیق جهان واقعیت و مجاز را بازگو کند، «تکرار» هاي 
موتیف شــده در فیلم، بر اســاس عناصر «تشــابه» و «تفاوت» اســت. در 

ســکانس هاي تکرارشونده، مانند «قهوه خوري»، «تشــابه» و «تفاوت»، هر 
یک درون دیگري بازیافت مي شود و در عین نفي دیگري، دیگري را مطالبه 

مي کند و بازمي نمایاند.
در تاریخ چندهزارساله مابعدالطبیعه غربي، معاني، مفاهیم و نظام ها... 
از طریق انتساب خود به یک «وجدان» یا «فقدان» متمایز شناخته مي شوند. 
در منطق پارادوکسي «پســت مدرن» منطقِ «این یا آن»، به منطق «هم این 
و هم آن» بدل مي شــود. «این نه آني» (تفاوت) به «این هم آني» (تشابه) 
مي رسد. نگرش ساختارگرا از یک «دال» و یک «مدلول» سخن مي گوید، اما 
تفکر پساساختارگرا به تغییر ماهیت مدلول به دال ارجاع مي دهد؛ مدلولي 
که به دلیل حرکت ماهوي خود، نیازمند مدلولي دیگر اســت. پســت مدرن 
میان دو قطب متمایز دال و مدلول تفاوت ماهوي را به رسمیت نمي شناسد. 
چنان است که در فیلم نامه، فرایند مکرر «دال»ها در عقبه یکدیگر، به زایش 
مجدد صحنه اي از دل صحنه دیگر منجر مي شــود و ما را به زیست جهاني 
مي کشاند که همه چیز مرتب تکرار مي شود و ما از صحنه اي به صحنه دیگر 
سرک مي کشــیم، اما هیچ صحنه اي (متني) مستقل از صحنه (متن) دیگر 

نیست. گویا زیست جهان امروز ما، خود یک امر «بینا  متني» است.
ایــن موتیف هاي تکرارشــونده نه تنهــا در ســکانس هاي اصلي فیلم، 
بلکه در جزئیات ســکانس ها قابل رؤیت و ردیابي اســت: «پلیس واقعي» 
و «پلیــس تقلبي»!، پلیس واقعي، وظیفه پلیس بدلــي را انجام مي دهد. 
چنانچه مابین اینکه کدام اصلي و کدام بدلکار اســت، مشــاجره یا تعارف 
صورت مي گیرد. مکان اختفــاي گروه گروگان گیري؛ یعني خانه متروکه، به 
اجزاي دکور و لوکیشــن فیلم برداري تغییر ماهیت مي دهد. در برابر دوربین 

اصلي، یک دوربین پشت صحنه، تصویردزدي مي کند. دوربین هاي مداربسته 
محل کار در خانه هک مي شــوند و دوربین هاي خانه از ســوی سرمایه دار 
هک مي شــوند. زنگ خانه مکرر به صدا درمي آید و ترس از حضور پلیس 
بر فضا حاکم مي شــود. جالب آنکه با تکــرار زنگ در حضور پلیس، دوباره 
همیــن فضا حتي با تکرار همان دیالوگ ها بر فضاي خانه حاکم مي شــود، 
گویــا بدل هاي تصویــري تا عمق جان واقعیت هم نفــوذ کرده اند. موتیف 
دیالوگ هاي تکراري بر اســاس قاعده «تشابه» و «تفاوت» از ابتدا تا انتهاي 
فیلم جریان مي یابد و مکرر منطق پارادوکســي زندگي معاصر در عدم تقرر 
میان واقعیت و مجاز را به مخاطب القا مي کند و جالب آنکه تماشــاگر در 
بسیاري از موقعیت ها به شدت مي خندد، گویا حال امروزه روز خود را معاینه 
مي کند. (مثل ســکانس احترام نظامي سر گروهبان واقعي به افسر تقلبي) 
حتي وقتي صدا و تصویر کاملا در خاموشي فرومي رود و تماشاگر احساس 
مي کند براي چند لحظه هم که شــده، از شــر کارخانه تصویرسازي آسوده 
شده است، باز هم جرئت واکنش پیدا نمي کند. گویا اگر واکنشي نشان دهد، 
احساس مي کند جاي بازیگر و تماشاگر با هم عوض شده است و حالا اوست 

که مورد مشاهده بازیگر قرار گرفته است.
«جــوان» در یک خلوت فراهم آمده به «دختر» تذکر مي دهد که از قهوه 
ســمي نخورد، اما به سرعت واقعیت این صحنه، با روخواني متن «رئیس» 
و «دختر»، از هم فرومي پاشد و واقعیت فرامتني به درون متن فرومي غلتد، 
اما به محض تغافل رئیس (یا کارگردان) از متن، دختر، جوان را از تغییر متن 
باخبر مي کند. گویا «واقعیت» مي خواهد آخرین نفس هایش را در برابر متن 
بکشــد... مثل آنکه فرایند بي پایاني از روایت و فراروایت ها دســتاوردي جز 
عدم قطعیت براي بشر معاصر ارمغان نیاورده اند. در جریان بازجویي هاي 
پلیس نیز همه چیز یکســان پیش مي رود. ادله «بازي»  و «واقعیت» با هم 
برابري مي کند. آنکه بر اصل «واقعیت» پا مي فشــارد، از یک ســمِ واقعي، 
جنازه واقعي، گروگان واقعي و پول واقعي ... برهان اقامه مي  کند و آنکه بر 
«بازي» تکیه مي کند، از تطابق نعل به نعل فیلم نامه با حوادثي مي گوید که 
در عالم تصویر ثبت شــده است. حتي پلیس که در ظاهر به کشف حقیقت 
نائل مي آید، همه چیز را باز در جهان تصویر کشــف مي کند، گویا تصویر راه 
را بر واقعیت بسته است و خود به ابرواقعیتي بدل شده که خود را تنها راه 
عبــور به جهان واقعیت معرفي مي کند. همین تصویرِ کاشــف از حقیقت، 
خــود در دل تصویري دیگر ظهور مي یابد و همان نیز خود به برســاخته اي 
از یک تصویربردار دیگر بدل مي شــود. همــان عبارتي که در ابتداي فیلم از 
بودریار نقل مي شــود که در جهان معاصر «تصویــر» دیگر یک بازنمایي از 
«واقعیت» نیســت، بلکه خود به ابرواقعیتي بدل شــده که واقعیت را در 

بازنمایي هاي مکرر تصویر پنهان یا گم کرده است.

انجمن ســواد رسانه اي ایران از فیلم برتر سي وششمین جشنواره 
بین المللي فجر با موضوع ســواد رســانه اي، اطلاعاتي و دیجیتال با 
اهداي لوح تقدیر، نشــان مســئولیت اجتماعي و جایزه نقدي تقدیر 
خواهد کرد. به گزارش روابط عمومي انجمن ســواد رسانه اي ایران، 
محمدصادق افراســیابي، مدیرعامل انجمن سواد رســانه اي ایران، 
گفت: کارگروه ســواد بصري انجمن سواد رسانه اي ایران با همکاري 
سازمان سینمایي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، بنیاد ملي بازي هاي 
رایانه اي و سازمان بسیج رسانه کشور از برترین فیلم هاي سي وششمین 
جشــنواره بین المللي فجر با موضوع آموزش مهارت هاي استفاده از 
فضاي مجــازي، تبیین فرصت ها و تهدیدهــاي بازي هاي رایانه اي و 
فضاي مجازي و به تصویرکشــیدن ضرورت افزایش سواد رسانه اي، 
اطلاعاتي و دیجیتال تقدیر خواهد کرد. او تأکید کرد: هم اکنون هفت 
نفر از اعضاي کارگروه ســواد بصري انجمن ســواد رسانه اي ایران با 

همکاري سازمان سینمایي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي به عنوان 
هیئت داوران مستقر در سالن سینمایي رسانه ها با هدف انتخاب فیلم 
برتر در حوزه ســواد رســانه اي، اطلاعاتي و دیجیتال مستقر شده اند 
و تمام فیلم هاي سي وششــمین جشــنواره فیلم فجر را مورد نقد و 
بررســي قرار مي دهند. در صورتي که نتایج داوري فیلم هاي جشنواره 
امســال بیانگر ضرورت افزایش سواد رسانه اي، اطلاعاتي و دیجیتال 
تهیه کنندگان، نویســندگان، کارگردان ها، بازیگران و سایر عوامل فیلم 
باشد، انجمن سواد رسانه اي ایران آمادگي برگزاري دوره هاي رایگان 
آموزش ســواد رســانه اي، اطلاعاتي و دیجیتال را بــراي هنرمندان 
و فیلم ســازان دارد و مدرک معتبر دانشــگاه جامع علمي کاربردي و 
مؤسســه آموزش عالي روش شناسي علوم انســاني پاریس به آنها 
اعطا خواهد شــد. دکتر زهرا محمودي، داراي دکتراي هنر و رسانه، 
عضو بنیاد ملي نخبگان و رئیس کارگروه ســواد بصري انجمن سواد 

رسانه اي ایران، امیر یوسفي، تهیه کننده، کارگردان و دبیر کارگروه سواد 
بصري انجمن ســواد رســانه اي ایران، دکتر سیدبشیر حسیني، مدیر 
گروه علوم نوین رســانه دانشگاه صداوســیما، محمدصادق باطني، 
تهیه کننده، کارگردان و رئیس باشــگاه سواد رسانه اي ایران و عباس 
سیاح طاهري، پژوهشگر و منتقد سینما، از اعضاي هیئت داوران فیلم 
برتر ســواد رســانه اي، اطلاعاتي و دیجیتال هستند. افراسیابي افزود: 
تقدیر از فیلم برتر ســواد رسانه اي، اطلاعاتي و دیجیتال در مراسمي 
بــا حضور پنج نفــر از نمایندگان مجلس شــوراي اســلامي، رئیس 
مرکز فناوري اطلاعات و رســانه هاي دیجیتال وزارت فرهنگ و ارشاد 
اسلامي، مدیرعامل بنیاد ملي بازي هاي رایانه اي، رئیس بسیج رسانه 
کشور و رئیس سازمان ســینمایي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي در 
اسفند امسال برگزار خواهد شد و جوایز نقدي، لوح تقدیر و نشان هاي 

مسئولیت اجتماعي به برگزیدگان اهدا خواهد شد.

بهناز شــیربانی: «امیر» نخســتین فیلمی بــود که روز 
گذشــته، ۱۶ بهمن، در سینمای رســانه ها نمایش داده 
شــد؛ نخســتین تجربه فیلم ســازی نیما اقلیما که به 
جمع فیلم های منتخب جشــنواره فیلم فجر راه یافت. 
«امیر» داســتان ســاده و روانی دارد و از پیچیدگی های 
عجیب وغریــب در داســتانش خبــری نیســت. میلاد 
کی مرام نقش محوری و به نوعی قهرمان قصه را بازی 
می کند و ســحر دولتشاهی ایفاگر نقش خواهری است 
که بیشترین ســهم درام قصه حول شخصیت اوست و 
البته مبتلا به بیماری اسکیزوفرنی است. علی، دوست 
امیر، در جســت وجوی همسر سابق و پسرش به تهران 
می آیــد و امیــر با وجــود مشــکلات خانوادگی تلاش 
می کنــد تا به روش خود گرفتــاری آدم های دوروبرش 
را حل کند. این خلاصه ای کوتاه از آن چیزی اســت که 
در این فیلم می بینیم. قاب هــای زیبا و فرم محوربودن 
فیلم از جمله نکاتی است که در نخستین تجربه فیلم 
بلند این کارگــردان می بینیم؛ فرمی که اساســا خیلی 
در خدمت محتوای فیلم نیســت، امــا اقلیما قهرمان 
زمانه ای را تصویر کرده اســت که برایمان غریبه نیست 
و لحظــات خوبی را به تصویر کشــیده اســت. «امیر» 
تجربه قابل تأملی برای نیما اقلیما محســوب می شود 
و توانســته شــخصیتی را تصویر کند که مخاطب با آن 
همذات پنداری می کند و از تجربه نخست این فیلم ساز 
می توان آینده خوبی را برایش متصور بود، اما نشســت 
خبری این فیلم ســینمایی خیلی جنجال برانگیز نبود، 
اقلیما همراه با عوامل فیلمش در این نشســت حاضر 
شد، هرچند که ظاهر میلاد کی مرام به دلیل حضورش 
در فیلمی سینمایی تغییر کرده بود و با ظاهر جدیدش 
در این نشســت حاضر شــد و درباره فیلمی که نقش 
اولش را بازی کرده است صحبت کرد. اقلیما در بخشی 
از صحبت هایــش در این نشســت گفــت: «ما عادت 
کرده ایم که در یک فیلم مخاطب را به هیجان آورده و 
از این طریق پول به دست بیاوریم، ولی ما تلاش کردیم 
مخاطب با دیدن این فیلم ســمت دیگری از خودش را 
ببیند. ما سایه ای از یک مثلث عشقی یا خانواده پرتلاطم 
را ایجاد و ســعی کردیم مخاطــب را با تفکر و حس از 
سالن خارج کنیم. فیلم را با هزینه بسیار کمی ساختیم، 

ولی فروشــش برایمان مهم اســت».  اما صحبت های 
کی مرام برای بازی در ایــن نقش هم جالب توجه بود. 
او در بخشــی از صحبت هایش گفت: «خیلی وقت بود 
که به فکر تغییر بودم و هدفم این بود که تا ۳۰ سالگی 
مانند یک موزیســین تمامی نقش هــا را امتحان و بعد 
آنچه را که دوســت داشــته ام انتخاب کنم. من وقتی 
یک شخصیت را دوست داشته باشم، از خودِ واقعی ام 
فاصله می گیرم. همچنین برای دیده شدن و حتی گرفتن 
جایزه در جشــنواره حضور پیدا نکردم، بلکه جایزه من 
بازی در این فیلم ســینمایی بود که یکی از سخت ترین 

نقش هایی بود که تا به حال انجام داده ام».
اما قطعا نکتــه ای که در روز گذشــته محل بحث 
بســیاری بود، اعلام نام فیلم های برتــر آرای مردمی و 
البته بدون ترتیب بودن آنها بود که باعث اعتراض برخی 
فیلم سازانی شد که نام فیلمشان در این فهرست دیده 
نمی شــد. فهرســت فیلم ها بدون اولویت، عرق سرد، 
دارکوب، به وقت شــام، چهارراه اســتانبول، مغزهای 
کوچک زنــگ زده، لاتاری، بمب؛ یک عاشــقانه، ســرو 
زیــر آب و تنگه ابوقریب اعلام شــد. مهــران احمدی، 
کارگردان فیلم «مصادره»، از جمله چهره هایی اســت 

که به چگونگی رأی گیری و اعلام فیلم های برتر از نگاه 
تماشاگران اعتراض کرد. همچنین ارائه ندادن آماری از 
سوی ستاد جمع آوری آرای مردمی و تنها بسنده کردن 
به اعلام اســامی فیلم ها از نکاتی است که بسیاری به 

آن اعتراض کردند. 
نمایش «به وقت شــام» بــه کارگردانــی ابراهیم 
حاتمی کیا در ســالن رســانه ها باعث شد تا روز گذشته 
یکی از شــلوغ ترین روزهــای نمایش فیلم هــا در این 
پردیــس ســینمایی رقم بخــورد؛ فیلمی کــه تا پیش 
از نمایشــش در جشــنواره فیلــم فجــر صحبت های 
زیادی درباره عدم اتمــام جلوه های ویژه اش و احتمال 
نرسیدنش به جشنواره یا کیفیت خود فیلم مطرح شد، 
اما شب گذشــته عوامل این فیلم ســینمایی همراه با 
منتقدان و اهالی رســانه به تماشای این فیلم نشستند؛ 
فیلمی که روایتگر قصه پدر و پسر خلبانی بود که برای 
کمک به مردم سوریه وارد این کشور شده و با داعشی ها 
برخــورد می کنند. هادی حجازی فــر و بابک حمیدیان 
ایفاگر نقش پدر و پســر فیلم حاتمی کیا بودند، هرچند 
حمیدیان غایب این جشــنواره بــود و در نمایش فیلم 
و نشست نقد و بررســی حضور نداشت، اما واکنش ها 

به تازه ترین اثر ســینمایی ابراهیــم حاتمی کیا متفاوت 
بود. شــاید پررنگ ترین جنبــه اعتراض هــا را می توان 
دربــاره جلوه های ویژه این اثر مطــرح کرد. فیلمی که 
تا پیش از ایــن خبرها حاکی از تلاش هــای گروه برای 
نشــان دادن جلوه های ویژه خارق العاده بود، اما پس از 
تماشای فیلم بسیاری جلوه های ویژه این فیلم را بسیار 
خام دســتانه و شــخصیت پردازی «به وقت شام» را در 
کیفیتی پایین تر از فیلم های پیشــین حاتمی کیا توصیف 
کردند. نشســت جنجالی این فیلم هم یکی از حواشی 
جشــنواره بود؛ نشستی که بیش از یک ساعت به طول 
انجامید.  حاتمی کیا در پاسخ به پرسشی درباره پرداخت 
شــخصیت داعشــی های فیلم گفت: «من یک روز کل 
گروه را جمع کردم و گفتم همگی باید فیلم هایی را که 
داعشی ها تهیه و منتشــر کرده اند، ببینیم، به خصوص 
صحنه هایی کــه در آب خفه می کننــد و جنایت هایی 
که می کردند. واقعیت این اســت که ترکیبی که جریان 
داعش دارد، به شدت اگزجره است و آن فیلم ها را هم 
ببینید همین است. من با داعش زندگی نکردم که ببینم 
دقیقا چگونه است. قطعا وهابی نیستم. من سعی کردم 
با داعش وارد گفت وگو شویم. برخی فیلم را می گویند 
هالیوودی، من نمی فهمم که این واژه را برای چه به کار 
می برید؟ یک فیلم داســتانی است که من سعی کردم 
در بستر این داستان این مسائل بیان شود. البته این نظر 
شماها و مردم است. تأکید می کنم که مردم، مردم این 

خیلی مهم است».
حاتمی کیا در پاســخ به ســؤال یک خبرنگار درباره 
نمایش ضعیف و کم هوشــی داعشــی ها گفت: «این 
نظر شماســت، من که باورم نمی شــود. اگر شــما یک 
عکس از خودت و یک داعشــی به من نشان دهی، من 
حرفت رو قبول می کنم و اســمم را همان که تو گفتی 
می ذارم. داعش با معارضین خیلی متفاوت است. یک 
چیزی همین طوری نیندازید وســط. من شنیده بودم که 
داعش در رفتار به نوعی پســت مدرن هســتند و فیلم 
مانند مدمکس را دوست دارند و به این پوشش بیرونی 
علاقه مند هستند. به قول شما من اینها را خنگ کردم و 
اولیش را ساختم ان شا ءاالله بقیه بیایند و بسازند بهتر از 

اینکه تو هم دوست داری».

محسن خیمه دوز

از تجربه نخست یک جوان تا فیلم جنجالی حاتمی کیا

نگاهي به فیلم «سوءتفاهم»، به کارگرداني احمدرضا معتمدي
تعلیق در شرایط متنی و فرامتنی
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